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چكيده
حاضر روش پژوهش بود. هاي مثبت تحصيلي و اجتماعياي هيجانتحصيلي بر اساس شناخت اجتماعي، با توجه به نقش واسطههدف از اين پژوهش تبيين عليّ مشغوليت 

اجتماعي اي انتخاب شدند و به پرسشنامة شناختاي چندمرحلهبرداري خوشهبا روش نمونه) از دانشجويان دانشگاه شيراز زن 288 مرد، 278نفر ( 566. بوداز نوع همبستگي 
-) و سياهة مشغوليت تحصيلي (سالملا2013)، مقياس تحسين (شيندلر و ديگران، 1396(نجاتي، كمري و جعفري، زير چاپ)، مقياس اميد به تحصيل (خرمائي و كمري، 

)، تحسينβ=46/0داد كه شناخت اجتماعي بر اميد به تحصيل ( يابي معادلات ساختاري استفاده شد و نتايج نشانها از مدل)  پاسخ دادند. براي تحليل داده2012آرو و آپادايا، 
)37/0=β) و مشغوليت تحصيلي (49/0=β) 24/0) و هيجان اميد به تحصيل بر مشغوليت تحصيلي=βگريشناخت اجتماعي با واسطه ،) اثر مستقيم دارد. از طرف ديگر

طوركلي نتايج نشان داد كه هيجان مثبت تحصيلي (اميد به تحصيل) در). بهβ=11/0ستقيم دارد (هيجان مثبت تحصيلي (اميد به تحصيل) بر مشغوليت تحصيلي اثر غيرم
هاي نظرية كنترل ـ ارزش هيجان پيشرفت در دانشجويان ايراني به طوراز آموزه اي دارد. نتايج اين پژوهشرابطة بين شناخت اجتماعي و مشغوليت تحصيلي نقش واسطه

كند.تجربي حمايت مي

هاي اجتماعياميد به تحصيل، تحسين، شناخت اجتماعي،  هيجان ،هاي تحصيليهيجان ،: مشغوليت تحصيليهاي كليديواژه

Abstract 

he aim of this study was to explain academic engagement based on social cognition. In this regard, the mediating role of 
academic and social positive emotions were investigated. In this study a correlational research method was used. Five 

hundred and sixty six (278 males , 288 females) students were selected from Shiraz University by multistage random cluster sampling. 
The participants completed the Social Cognition Questionnaire (Nejati, Kamari, & Jafari, in press), the Academic Hope Scale 
(Khormaei, & Kamari, 2017), the Admiration Scale (Schindler, & et al, 2013), and the Academic Engagement Inventory (Salmela-
Aro, & Upadyaya, 2012). To  analyze the data, the structural equation modeling was used. The results indicated that social cognition 
had direct effects on academic hope (β= 0.46), admiration (β= 0.37), and academic engagement (β= 0.49). The academic hope had a 
direct effect on academic engagement (β= 0.24). The social cognition related to academic engagement (β= 0/11) indirectly through 
academic positive emotion (academic hope). In general, the results indicated that the academic positive emotion (academic hope) 
mediated the association between social cognition and academic engagement. These findings supported empirically the control-value 
theory of achievement emotions among Iranian students. 

Keywords: academic engagement, academic emotions, academic hope, admiration, social cognition, social emotions 
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  مقدمه
يكي از به  1هاي اخير مفهوم بهزيستي تحصيليدر سال  

آموزش و پرورش و  2شناسي مثبتمباحث مطرح در حوزة روان
ارزشمندي  معنيبهبهزيستي تحصيلي تبديل شده است.  3مثبت

دانشجو، تعهد به انجام تكاليف آموز/دانشبراي  محيط تحصيلي
ي، سوين-تومينناست ( دانشگاهمدرسه/به  و علاقه و اشتياق
سويني و ديگران -). تومينن2008 ،نيميويرتا آرو و-سالملا

ي و سازمفهوم مدرسه بافت در را بهزيستي تحصيلي) 2012(
آموز به امور درسي و احساس اند كه اشتغال دانشتأكيد كرده

تعهد و اشتياق وي به انجام دادن تكاليف مدرسه اهميت 
در اين اساسي در بهزيستي تحصيلي دارد. به همين دليل 

اصلي  عنوان شاخصبه 4شغوليت تحصيليپژوهش از مؤلفة م
سويني و -(تومينن بهزيستي تحصيلي استفاده شده است

معني مشغوليت مشغوليت تحصيلي به ).2012ديگران، 
، مارتينز، شافليدانشجو به امور و تكاليف درسي ( آموز/دانش

وجود حالت  ) و2002، كربكنووا و پينتو، سالا-ماركوس
و  6، تعهد5انرژيبخش با سه بعد ذهني مثبت و رضايت

آرو و -؛ سالملا2002و ديگران،  شافلي(است  7شيفتگي
. مشغوليت تحصيلي باعث سطوح بالاي )2012اوپادايايا، 

هنگام مطالعه (انرژي يا شور)،  8آوري ذهنيانرژي و تاب
ناشي از مطالعه (احساس  11و الهام 10، اشتياق9احساس معنا

آفرين در خلال شدگي شاديبتعهد) و تمركز كامل و جذ
شود. الف) مي2002مطالعه (شيفتگي) (شافلي و ديگران، 

دهند كه بين مشغوليت تحصيلي و ها نشان ميپژوهش
هاي درسي (پيشرفت تحصيلي)، تبحر در موضوع درسي، نمره

آميز با موانع اجرايي و ماندن در مدرسه رابطة برخورد موفقيت
بنابراين  .)2013(شلنكر، شلنكر و شلنكر،  مثبت وجود دارد

شناخت پيشايندهاي مشغوليت تحصيلي براي ارتقاي عملكرد 
  .تحصيلي مهم است

ها، باورها و مشغوليت تحصيلي تحت تأثير شناخت  

                                                                                                                                                                              
1.  
2.  
3.  
4.  

هاي ، طي دو دهة اخير مقولهدرواقعها قرار دارد. هيجان
شناخت و انگيزش از مفاهيم مورد توجه در تعليم و تربيت بوده 

رسد، يكي ). بر اين مبنا، به نظر مي2000، 1999است (فلاول، 
يي كه در بهزيستي و مشغوليت تحصيلي هاموضوعاز 

است (هلر و  12گذارد شناخت اجتماعيدانشجويان تأثير مي
معني توانايي شناخت خود اجتماعي به شناخت ).2000وايك، 

و افراد ديگر و استنتاج حالات ذهني آنان از روي لحن و 
هاي هاي چهره و بدن، توانايي استدلال در مورد حالتحالت

كارگيري قوانين و دانش مربوط به امور اجتماعي ذهني و به
منظور تعامل با همنوعان و مديريت عواطف در روابط بين به

؛ 2006ت (سرجي، راسوفسكي، نوچترلين و گرين، فردي اس
؛ كامينگز، 2010؛ گرين و هوران، 2010يوكرمن و ديگران، 

؛ ويتكامپ و 2013؛ اوليويرا، 2015؛ سيموئز و ديگران، 2015
اي از ). شناخت اجتماعي به دامنة گسترده2014هافمن، 

هاي ذهني ها و وضعيترفتارهاي مرتبط با درك هيجان
) و شامل 2016كند (باكوپولو و داكرل، اشاره مي ديگران
و اطلاعات  پردازشفرايندهاي  از ايگسترده ةمجموع

 كند عمل بفهمد، دهدمي اجازه فرد به كه است عملكردهايي
؛ 2007آستينگتون، ببرد ( سود خود فردي بين جهان از و

. خلأ در اين توانايي موجب اختلال )2001كوريگان و پن، 
شود، زيرا علاوه بر ها ميبسيار مشهود در بسياري از عملكرد

تأثير بر توانايي فرد در برقراري ارتباط با ديگران، بر بازخورد 
گذارد. افراد دچار نقص در شناخت او از خويشتن نيز تأثير مي

توانند هاي خود عاجزند و نمياجتماعي اغلب از شناخت نياز
شان منطبق كنند (ديماژيو، هاي زندگيفهاي خود را با هدنياز

ها اغلب در ). آن2008ليساكر، كارسيون، نيكولو و سيميراري، 
مبادلات اجتماعي هم دچار اشتباه و درنتيجه از نظر 

هاي ارتباطي، اجتماعي، شغلي و تحصيلي با مشكل مهارت
). 2010؛ يوكرمن و ديگران، 2011شوند (هدرتون، مواجه مي
اجتماعي عامل مهمي در بهبود -تحول شناختيدرواقع، 

5.  
6.  
7.  
8.  

9. dddd 
10.  
11.  
12.  

1. academic well-being 
2. positive psychology 
3. positive education 
4. academic engagement 

5. vigor 
6. dedication 
7. absorption 
8. mental resilience 

9. significance 
10. enthusiasm 
11. inspiration 
12. social cognition 



 الاسلامي، بهرام جوكارسامان كمري، محبوبه فولادچنگ، فرهاد خرمايي، راضيه شيخ
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دهد كه رشد نشان مي هاپژوهشعملكرد تحصيلي است و 
هاي كنار اجتماعي با بهزيستي، حرمت خود و سبك-شناختي

؛ 1994آمدن سالم ارتباط دارد (بيجسترا، بوسما و جكسون، 
آموزان داراي دانش چنينهم). 2004لايبل، كارلو و روث، 

اجتماعي بيشتري -شناختي ضعيف مشكلات روانيهاي مهارت
  ).2010؛ وارد، سيلوا و گرشام، 2000دارند (سرجين و فلورا، 

نظران هاست كه رابطة شناخت و هيجان توجه صاحبمدت  
هاي معاصر را جلب كرده است. به همين دليل در نظريه

 1انگيزش پيشرفت تحصيلي، بر نقش محوري هيجان پيشرفت
تحصيلي تأكيد فراوان شده است (شروورس،  هايدر حوزه

؛ گوئتز، 2007؛ اميرخان و آيونگ، 2007كرايج و گارنفسكي، 
 ).1395؛ داودوندي و شكري، 2006پكران، هال و هاگ، 

كه  استهايي هيجان، پيشرفت (تحصيلي)هيجان منظور از 
پيشرفت يا پيامدهاي پيشرفت  هايفعاليتمستقيم با  طوربه

عواطف مثبت و منفي  معنيهيجان پيشرفت به .ارتباط دارد
بر ها هيجاناين  .است هاي پيشرفتدر موقعيتشده برانگيخته

تأثير  جويانانگيزش، عملكرد، تحول شخصيت و سلامت دانش
 شوند خصوصياتو موجب مي )2007شاتز و پكران، (گذارند مي

 كند (فرومن، ميل مثبت سمت به هاانسان رفتاري و فكري
الف؛ بردبار و 2002پكران، فرنزل، گوئتز و پرري،  ؛2010

هاي مرتبط با آموزش فراتر از قلمرو هيجان ).1395يوسفي، 
در اين پژوهش از بين انواع  پيشرفت هستند.هيجان 
)، 2014گارسيا، -هاي نظرية پكران (پكران و لنينبريكهيجان

) و هيجان 2هيجان پيشرفت تحصيلي (اميد به تحصيل
ها در )، به دليل اهميت اين هيجان3ماعي (تحسيناجت

  هاي تحصيلي، بررسي شده است.حيطه
اجتماعي -الف) نظريه شناختي2002پكران و ديگران (  

اند. را براي تبيين هيجان پيشرفت مطرح كرده 4ارزش-كنترل
هاي مهم در تبيين هيجان پيشرفت و اين نظريه از ديدگاه

سازي عوامل شناختي، اجتماعي و انگيزشي مؤثر بر يكپارچه
پيشايندهاي هيجان  آن) و طبق 2006هاست (پكران، هيجان

فرهنگي (محيطي) و -پيشرفت را بايد در سطوح اجتماعي
                                                                                                                                                                              

1.  
2.  

فرهنگي  شخصي (شناختي) بررسي كرد. پيشايندهاي اجتماعي ـ
هاي آموزشي و پيشايندهاي شخصي ها متأثر از محيطهيجان

هاي هاي شناختي افراد از موقعيتمبتني بر ارزيابي هاآن
ب). شواهد 2002تحصيلي است (پكران، گوئتز، تيتز و پرري، 

ها، متشكل از ساختارهاي دهد كه هيجانتجربي نشان مي
 طوربههستند كه  هاي شخصيبازنمايي چنينهماجتماعي و 

يري در بهزيستي و كيفيت زندگي تحصيلي پذانعطاف
؛ استفانو، 2014دانشجويان نقش مهمي دارند (پكران و پرري، 

؛ شوتز، هونگ، 2011؛ استفانو، 2011كاريوتوگلو و انتيناس، 
). پرري، لدكيج، پكران، كليفتون و 2006كروس و اوسبان،

) در 2008ال و پكران () و گوئتز، فرنزل، ه2005چيپرفيلد (
خود گزارش كردند كه هيجان تحصيلي با اي هشپژوه
آموزان همبستگي مثبت شناختي دانشهاي بهزيستي روانمؤلفه
يو، فرلنگ، فيليكس، شاركي و پژوهش نتايج  چنينهمدارد. 

) نشان داد كه اميدواري بيشتر با بهزيستي بيشتر 2008تانيگوا (
ين شواهد همساني وجود دارد كه نشان همراه است. علاوه بر ا

دهد هيجان مثبت با گستردگي، خلاق بودن و تفكر بازداشتن مي
؛ فردريكسون و برانيگان، 2001مرتبط است (فردريكسون، 

هاي مثبتي است كه نقش مهمي در اميد ازجمله هيجان). 2005
انگيزش و پيشرفت تحصيلي دارد و كمتر به آن توجه شده است 

) اميد 2002). طبق ديدگاه اسنايدر (2007در و آنوبيوزي، (الكسان
انگيزشي مرتبط با نتايج مطلوب در آينده -نوعي حالت شناختي

) اميد هيجان 2007پيشرفت پكران (هاي هيجاناست. در نظرية 
نگر تعريف شده كه فرد را در راستاي پيشرفت پيامدي آينده

اميد به تحصيل رسد انگيزاند. در مجموع، به نظر ميبرمي
شود كه هيجاني باشد و به انتظاري اطلاق مي-اي شناختيسازه

دهد رويدادي خوشايند در آينده به بر اساس آن فرد احتمال مي
عبارت است از نوعي هيجان و  به تحصيل اميد وع بپيوندد.وق

شخص با تحصيل بتواند در آينده به  كهانتظار مبتني بر آن
هاي شغلي و اجتماعي و نيز موفقيت در زندگي دست يابد فرصت

  ).1396(خرمائي و كمري، 
هاي اجتماعي واقع هاي اجتماعي نيز در بافت و زمينههيجان  

3.  
4.  

111111 1. achievement emotions 
2. academic hope 

3. admiration 
4. control-value theory 
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، 2شامل تحسين، حسادت 1شوند. هيجان پيشرفت اجتماعيمي
مرتبط با موفقيت يا شكست ديگران و  4و همدردي3تحقير

در ارتباط با  7و نفرت 6شامل عشق 5هيجان غيرپيشرفت
هاي ). هيجان2007ها يا معلمان است (واينر، همكلاسي

خصوص آموزان، بهاجتماعي از قبيل تحسين بر مشغوليت دانش
-آموزآموز يا دانشدانش-زماني كه يادگيري با تعاملات معلم

بر ساختار كلاس درس  چنينهمآموز همراه است و دانش
معلمان و تعامل با ديگران شامل والدين و سرپرستان، تأثير 

تا همين  ).2011گارسيا، روگات و كوسكي، -گذارد (ليننبريكمي
شناسي اندكي را در حوزة روان پژوهشگراناواخر، تحسين توجه 

كرد، اما اخيراً اين تر علوم اجتماعي جلب ميطور گستردهو به
شناسي و علوم هاي روانحوزهپژوهشگران سازه مورد توجه 

توري، ؛ اس2009اجتماعي قرار گرفته است (هايت و موريس، 
 ء مهم استتحسين هيجان مثبت در پاسخ به فرد يا شي ).2011

) كه اغلب 2013شيندلر، زينك، ويندريچ و منينگهاوس، (
عنوان توانايي براي ايجاد انگيزه و كمك به يادگيري رفتارهاي به

؛ 2009شود (آلگوه و هايت، سازشي در انسان در نظر گرفته مي
ها پژوهش). 2009، داماسيو داماسيو وكول، يانگ، مك-اموردينو

نشان داده است كه تحسين با رشد شخصي و بهزيستي 
سازد و افراد را قادر ميشناختي همبستگي مثبت دارد روان

هاي خود را نشان هايي را ياد بگيرند و استعدادها و مهارتمهارت
بت، فرايند تقليد (رقا. علاوه بر اين تحسين )2014(شيندلر، دهند 
و ديگران،  شيندلركند (چشمي) يا يادگيري را تسهيل ميهم

هنريچ و ؛ 2009؛ هايت و سدر، 2009 ؛ آلگوه و هايت،2013
  ). 2001وايت، -گيل
مشغوليت  اين پژوهش هدف تبيين عليّطوركلي در به  

 هاييپژوهشكه تحصيلي بر اساس شناخت اجتماعي بود. با اين
در زمينة شناسايي عوامل تأثيرگذار بر موفقيت تحصيلي انجام 

) در زمينة 1391پور، كرايي و كوچكي، مهر، عباسخجستهشده (
پيشايندهاي مشغوليت تحصيلي خلأ پژوهشي وجود دارد و 

پيشايندهاي شناختي اين سازه روشن نيست. در  ويژهبه
                                                                                                                                                                              

1.  
2.  
3.  

تنهايي هاي متعدد مشخص شده است كه بهره هوشي بهپژوهش
كند و متغيرهاي انگيزشي، موفقيت تحصيلي را تضمين نمي

دانكل، هيجاني يا اجتماعي مختلف را هم بايد در نظر گرفت (
جهرمي، ؛ گلستان1392،نجاتي؛ 2008؛ گوميلا و كالوو، 2007

دركس، جولز، ). براي مثال 1387فريد، اصغرنژادياري و رشهرپو
بيني ) بر نقش شناخت اجتماعي در پيش2016(ريجن و كرابندام 

اند. اما نقش شناخت آموزان تأكيد كردهموفقيت تحصيلي دانش
طور و نيز در مشغوليت تحصيلي هنوز بههيجان اجتماعي در 

ي اين پژوهش است. كامل روشن نشده و بررسي آن هدف اساس
حد  تا ، اگرچهسال گذشته 10 هايبررسيدر از طرف ديگر 

، دهشاضطراب تمركز  مانندزيادي بر تجارب عاطفي منفي 
غرور  مانندمورد عواطف تحصيلي مثبت  كي دراند هايپژوهش

به  ).ب2002، و ديگران(پكران  انجام شده است و اميدواري
بايد  را هم) عواطف مثبت ب2002( ديگرانپكران و عقيدة 
و باعث  كندچون به تحقق اهداف فرضي كمك مي كرد، بررسي

. پكران و شودميله ئو حل مس كردن فكرذهن براي  باز شدن
عواطف تحصيلي مثبت را با  ة) رابطالف2002( ديگران
نشان  آموزاندهي، انگيزش و فعاليت شناختي دانشخودنظم

كه تجارب عاطفي  دهندمينشان  هاشپژوه طوركليبه .اندداده
ثير أو ت دارندهاي آموزشي نقش مهمي در موقعيت مثبت

در قلمرو  هاآنهاي نهايي و موفقيت عملكردبر  مشهودي
ها گذارند و اين امر نياز به شناخت بيشتر اين هيجانميتحصيلي 

 چنينهم. )2002، اكلس و (وايگفيلد، باتل، كلر دهدرا نشان مي
) 2015اينرني، گانوتيك و ويلاروزا (كينگ، مك پژوهشنتايج 

هاي تحصيلي مانند نشان داد كه تجارب هيجاني مثبت در زمينه
هاي يادگيري شتاب هاي فرد را در فعاليتاميد به تحصيل، كنش

دهد و به درگيري فعالانه، مشتاقانه و مبتني بر شناخت مي
بر انتظارات و توقعات مربوط به  انجامد. اگرچه اميدواري كليمي

؛ 2006(شوتز و ديگران،  عملكرد تحصيلي در فراگيران تاثير دارد
اما ارتباط بين هيجان اميد به تحصيل و  )،2011استفانو، 

طور كامل مشخص نشده و مشغوليت تحصيلي هنوز به

4.  
5.  
6.  

7. ddddd 1. social achievement emotions 
2. envy 
3. contempt 

4. empathy 
5. nonachievement emotions 
6. love 

7. hate 
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تر در اين حوزه لازم است تا ماهيت گسترده هايپژوهش
هاي تحصيلي مانند بهزيستي بر حوزه اثرگذاري اين متغير

طوركلي با مرور به درستي مشخص شود.تحصيلي، به
هاي منتشرشده، شكاف اطلاعاتي در زمينة كارآمدي پژوهش
هاي مثبت هاي مربوط به شناخت اجتماعي و هيجاننظريه

تحصيلي (اميد به تحصيل) و اجتماعي (تحسين) وجود دارد. 
ي مربوط به بهزيستي تحصيلي هاكمبود پژوهش چنينهم

سازد ضرورت بسط معنايي اين حوزه را بيش از پيش برجسته مي
كند هاي نظري تاكيد ميو بر ضرورت آزمون تجربي اين ديدگاه

  تا توان تبييني آنان افزايش يابد.
پارادايم  از الهام از آن جهت است كه با پژوهش اهميت اين  

 و شناخت اجتماعي ةنظري بر تأكيد با و آموزش و پرورش مثبت
 عنوانبه تحصيلي، بهزيستي مفهومي قلمرو انتخاب درنهايت،

 بر بديع، پژوهشي اقدام يك در هيجاني،-انگيزشي مفهوم
 هيجان، متمركز شده تا از طريق و انگيزش شناخت، مفاهيم
 نظري هايمدل از برآمده مفهومي هايآموزه تجربي آزمون

تحصيلي (اميد به  پيشرفتهاي هيجانحوزة  در چندگانه
. اين مفاهيم را بررسي كند و اجتماعي (تحسين)، تحصيل)

مشغوليت تحصيلي بر اساس  علّيبنابراين هدف اصلي تبيين 
هاي مثبت تحصيلي و اجتماعي (اميد شناخت اجتماعي و هيجان

هاي ) است و بر اين اساس فرضيه1به تحصيل و تحسين) (شكل
هاي . شناخت اجتماعي بر هيجان1از:  پژوهش عبارت است

. شناخت اجتماعي 2مثبت تحصيلي و اجتماعي تأثير مثبت دارد؛ 
. شناخت اجتماعي با 3بر مشغوليت تحصيلي تأثير مثبت دارد؛ 

تحصيلي و اجتماعي بر مشغوليت  هاي مثبتگري هيجانواسطه
  تحصيلي تأثير مثبت دارد.

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  روش
و در آن از روش آماري  بوداين پژوهش از نوع همبستگي   
جامعه آماري شامل يابي معادلات ساختاري استفاده شد. مدل

، كه در سال بودندهمة دانشجويان كارشناسي دانشگاه شيراز 
حجم نمونه،  مشغول به تحصيل بودند. 1395-1396 تحصيلي

تعيين شد،  1به  5)، به نسبت 2005بر اساس ديدگاه كلاين (
 شدند.نفر بايد انتخاب مي 5يعني به ازاي هر مادهّ حداقل 

 288پسر و  278نفر ( 566ود كنندگان در پژوهش حدمشاركت
اي برداري خوشهروش نمونهدختر) بودند كه با استفاده از 

صورت كه از هر يك از ايناي انتخاب شدند. بهچندمرحله
عنوان نمونة تصادف دو كلاس بههاي دانشگاه شيراز بهدانشكده

ها در پژوهش پژوهش انتخاب شد و همة دانشجويان اين كلاس
هش از ابزارهاي گيري متغيرهاي پژوند. براي اندازهشركت كرد

  .زير استفاده شد

 هيجان تحسين

 هيجان اميد به تحصيل
 اميد به كسب فرصت ●

 هاي زندگياميد به كسب مهارت ●
 اميد به سودمندي مدرسه ●
 اميد به كسب شايستگي ●

 شناخت اجتماعي
 شناخت خود ●
 خوانيذهن ●

 تشخيص تهديد آموزشي ●
 درك محيط آموزشي ●

 مدل پيشنهادي پژوهش  .1شكل 

مشغوليت تحصيلي
 انرژي ●
 تعهد ●
 شيفتگي ●



  و اجتماعي هاي مثبت تحصيلياي هيجانتبيين عليّ مشغوليت تحصيلي براساس شناخت اجتماعي: نقش واسطه
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. )2012آرو و آپادايا، -سالملا( 1سياهة مشغوليت تحصيلي  
 2اي بر اساس مقياس مشغوليت كاري اترختماده9ّسياهة اين 

الف) تدوين شده و سه زيرمقياس انرژي 2002(شافلي و ديگران، 
گيري مادهّ) را اندازه3مادهّ) و شيفتگي (3مادهّ)، احساس تعهد (3(

كنندگان به هر مادهّ، بر اساس طيف كند. مشاركتمي
دهند. در )، پاسخ مي6) تا هر روز (0اي از هرگز (درجههفت

سنجي )، با هدف تحليل روان2012آرو و آپادايا (-بررسي سالملا
كنندگان سياهة مشغوليت تحصيلي در بين گروهي از مشاركت

در دو رديف سني نوجواني اوليه و ثانويه، نتايج روش آماري 
تحليل عامل تأييدي سياهة مشغوليت تحصيلي در گروه سني 

عاملي و در گروه سني نوجواني ثانويه نوجواني اوليه ساختار تك
عاملي مشغوليت تحصيلي شامل انرژي، تعهد و ساختار سه

نتايج مربوط به  چنينهمشيفتگي را به طور تجربي تأييد كرد. 
پراكندگي مشترك بين اين سياهة و متغيرهاي افسردگي، 

و پيشرفت تحصيلي به طور  حرمت خودفرسودگي تحصيلي، 
در  چنينهمتجربي روايي سازة مشغوليت تحصيلي را تأييد كرد. 

) مقدار ضرايب همساني 2012آرو و آپادايا (-ي سالملابررس
هاي انرژي، دروني عامل كلي مشغوليت تحصيلي و زيرمقياس

ترتيب تعهد به تكاليف درسي و شيفتگي به تكاليف درسي به
دهنده به دست آمد كه نشان 80/0و  87/0، 82/0، 94/0برابر با 

سياهه در پژوهش اعتبار مناسب مقياس است. روايي و اعتبار اين 
) نيز تأييد شد. نتايج تحليل عاملي 1394پور و شكري (عبداالله

، براي بررسي روايي سياهة 3نماييتأييدي با روش بيشينة درست
ها مادهّ مشغوليت تحصيلي در اين پژوهش، نشان داد كه همه

). >0001/0P( هستند 41/0عاملي معنادار بالاتر از داراي بار 
 ،df/2χ= 73/1(تحليل عامل تأييدي ل برازش مدهاي شاخص

98/0=GFI ،99/0=CFI، 98/0=NFI ،99/0=IFI ،
98/0=TLI ،03/0=RMSEA 85/0 و=PCLOSE نشان ،(

مطلوب دارد. مقدار ضرايب عامل انرژي  داد كه مدل برازش
و كل سياهة  66/0، عامل شيفتگي 71/0، عامل تعهد 69/0

                                                                                                                                                                              
1.  
2.  
3.  
4.  

آلفاي كرونباخ نيز اعتبار  است. ضرايب 86/0مشغوليت تحصيلي 
 دهد.مطلوب سياهة مشغوليت تحصيلي را نشان مي

(نجاتي، كمري و جعفري،  4پرسشنامة شناخت اجتماعي  
اي ليكرت درجه 5مادهّ با طيف  17). اين پرسشنامه چاپ زير

) و 4)، اغلب (3اوقات ()، گاهي2ندرت ()، به1شامل تقريباً هرگز (
نتايج تحليل عاملي پرسشنامة شناخت ) است. 5تقريباهًميشه (

هاي اصلي همراه با چرخش واريماكس، اجتماعي، به روش مؤلفه
شناخت  ترتيبشناخت اجتماعي را نشان داد، كه به مؤلفة 4وجود 
و درك محيط  7، تشخيص تهديد آموزشي6نيخواذهن ،5خود

در اين مقياس برابر  KMOشاخص  گذاري شدند.نام 8آموزشي
و با درجة  28/2491و ضريب كرويت بارتلت نيز برابر 845/0

معنادار بود و كفايت  >0001/0Pدر سطح  171آزادي 
اين پرسشنامه اعتبار روايي و برداري پرسشنامه را نشان داد. نمونه
روايي  ).چاپ زيرسي مقدماتي تأييد شد (نجاتي و ديگران، در برر

) 1395اين مقياس در پژوهش ريحاني، كمري، زارعي و نجاتي (
نيز از طريق تحليل عاملي، تأييد شده است. در پژوهش ريحاني و 

)، از نتايج همساني دروني، شواهدي مبني بر روايي 1395ديگران (
اهم شد؛ در اين پژوهش همگراي پرسشنامه شناخت اجتماعي فر

بين نمرة كل شناخت اجتماعي و نمرة كل رضايت از تحصيل 
)، بين نمرة كل شناخت اجتماعي 46/0همبستگي مثبت معنادار (

) 54/0هاي مثبت پيشرفت هم همبستگي مثبت معنادار (و هيجان
هاي منفي پيشرفت همبستگي منفي معناداري و با هيجان

رف ديگر در پژوهش ريحاني و ديگران ) وجود داشت. از ط-27/0(
براي زيرمقياس ) اعتبار پرسشنامة شناخت اجتماعي 1395(

، تشخيص تهديد آموزشي 72/0خواني ، ذهن73/0شناخت خود 
و براي كل مقياس شناخت  74/0و درك محيط آموزشي  71/0

نتايج تحليل  در اين پژوهشدست آمد.  به 84/0اجتماعي برابر 
نمايي، نشان داد كه همة ا روش بيشينة درستعاملي تأييدي، ب

). >0001/0P( دارند 46/0ها بار عاملي معنادار بالاتر از مادهّ
 ،df/2χ= 65/2( هاي برازش مدل تحليل عامل تأييديشاخص

5.  
6.  
7. ddddd 
8.  

11111 
 
1. Academic Engagement Inventory 
2. Utrecht work engagement scale (UWES-S) 
3. Maximum Likelihood Estimation (MLE) 
4. Social Cognition Questionnaire 

 5. cognition of self 
6. mindreading 
7. detection of educational threat 
8. understanding of educational environment 
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94/0=GFI ،93/0=CFI، 90/0=NFI ،93/0=IFI ،91/0=TLI ،
05/0=RMSEA 18/0 و=PCLOSE نشان داد كه برازش (

هاي مقياس است و ضريب آلفاي كرونباخ نمره مدل مطلوب
، براي عامل 74/0شناخت اجتماعي براي عامل شناخت خود 

، 74/0تشخيص تهديد آموزشي ، براي عامل 70/0خواني ذهن
و براي كل مقياس  60/0درك محيط آموزشي براي عامل 

  است.  86/0شناخت اجتماعي برابر 
اين ). 1396(خرمائي و كمري،  1مقياس اميد به تحصيل  

آموزان، تنظيم و اي، براساس مصاحبه با دانشماده27ّمقياس 
آموزان دبيرستاني شهر شيراز اجرا شد. نفر از دانش 241روي 

 2(كاملاً مخالفم)،  1صورت ها بهگذاري مادهّنحوة نمره
(كاملاً موافقم) است.  5(موافقم) و  4(نظري ندارم)،  3(مخالفم)، 

هاي نتايج تحليل عاملي مقياس اميد به تحصيل، به روش مؤلفه
در  اصلي همراه با چرخش واريماكس، وجود چهار مؤلفه را

ترتيب اميد به كسب زيرمقياس اميد به تحصيل نشان داد كه به
، اميد به سودمندي 3هاي زندگي، اميد به كسب مهارت2هافرصت
گذاري شدند. روايي اين نام 5و اميد به كسب شايستگي 4مدرسه

) از طريق تحليل 1396مقياس در پژوهش خرمائي و كمري (
هاي اصلي با چرخش واريماكس محاسبه عاملي و به روش مؤلفه

و ضريب كرويت 926/0در اين مقياس برابر  KMOشد. شاخص 
در سطح  351و با درجة آزادي  29/3536بارتلت نيز برابر 

0001/0P< برداري اين پرسشنامه را يت نمونهمعنادار بود و كفا
) ضريب آلفاي 1396نشان داد. در پژوهش خرمائي و كمري (

، اميد به 90/0ها كرونباخ براي زيرمقياس اميد به كسب فرصت
، اميد به سودمندي مدرسه 90/0هاي زندگي كسب مهارت

و ضريب آلفاي كرونباخ  76/0، اميد به كسب شايستگي 80/0
در پژوهش كمري  چنينهم دست آمد. به 94/0 كل مقياس نيز

) نتايج همساني دروني شواهدي را مبني بر 1394و خرمائي (
روايي همگراي مقياس اميد به تحصيل نشان داد و مشخص 
كرد كه نمرة كل اميد به تحصيل با نمرة كل صبر همبستگي 

شناختي همبستگي ) و با سرسختي روان56/0مثبت معنادار (
                                                                                                                                                                              

1.  
2.  
3.  

). ضرايب آلفاي كرونباخ براي 20/0دارد ( مثبت معنادار
، اميد به كسب 90/0ها زيرمقياس اميد به كسب فرصت

، اميد 80/0، اميد به سودمندي مدرسه 90/0هاي زندگي مهارت
و ضريب آلفاي كرونباخ كل مقياس  76/0به كسب شايستگي 

نتايج تحليل عاملي در اين پژوهش  دست آمد. به 90/0 نيز
 48/0ها بار عاملي معنادار بالاتر از داد كه همة مادهّ تأييدي نشان

هاي برازش مدل تحليل عامل ) و شاخص>0001/0P( دارد
، df/2χ، 90/0=GFI ،93/0=CFI، 90/0=NFI= 64/2( تأييدي

93/0=IFI ،91/0=TLI ،05/0=RMSEA 07/0 و=PCLOSE( 
 13و  6هاي نشان داد كه برازش مدل مطلوب است. مادهّ

زيرمقياس اميد به سودمندي مدرسه به دليل بار عاملي پايين در 
تحليل عامل تأييدي از مقياس حذف شد. مقدار ضرايب عامل 

هاي زندگي ، اميد به كسب مهارت86/0ها اميد به كسب فرصت
، اميد به كسب شايستگي 75/0، اميد به سودمندي مدرسه 84/0
ود. دركل نتايج ب 90/0و كل مقياس اميد به تحصيل  80/0

مربوط به ضرايب آلفاي كرونباخ اعتبار مطلوب مقياس اميد به 
  تحصيل را نشان داد.

). 2013(شيندلر و ديگران،  6مقياس تحسين و ستايش  
مادّه ستايش  4مادّة آن تحسين و  4مادّه دارد، كه  8اين مقياس 

سنجد؛ در اين پژوهش از زيرمقياس تحسين استفاده شد. را مي
) تا كاملاً موافقم 1ي مقياس از كاملاً مخالفم (گذارنمرهروش 

ساختار دوعاملي نتايج مقياس تحسين و ستايش ) است. 5(
مورد انتظار و همساني دروني بالا دارد و در بررسي شيندلر 

)، تحسين الگوي مفروضي از همبستگي را با ديگر 2014(
 عنوانبهها نشان داده است. تحسين با شادي و غرور، هيجان
مثبت با ديگر  طوربههاي مثبت، ارتباط نداشت، اما هيجان
از قبيل قدرداني از ديگران، عشق و  7هاي هيجانيجلوه
ي و سطوح رشد فردي و بهزيستي ذهني ارتباط شناسحق

) تأييد و 2014داشت. اعتبار اين مقياس در پژوهش شيندلر (
يدي، گزارش شد. در اين پژوهش نتايج تحليل عاملي تأي 81/0

ها بار نمايي، نشان داد كه همة مادّهبا روش بيشينة درست

4.  
5.  
6.  

7.dddd 1. Academic Hope Scale 
2. hope to gain opportunity 
3. hope to gain life skills 

4. hope to usefulness of school 
5. hope to gain competency 
6. Admiration and Adoration Scales 

7. emotion expression 
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و مانند  )>0001/0P( دندار 41/0عاملي معنادار بالاتر از 
هاي مربوط بررسي اصلي و همسو با انتظار پژوهشگر، در عامل

 هاي برازش مدل تحليل عامل تأييديبه خود بار شد. شاخص
)75/2=df/2χ، 99/0=GFI ،99/0=CFI، 98/0=NFI ،

99/0=IFI ،97/0=TLI ،05/0=RMSEA 32/0 و=PCLOSE (
نشان داد كه برازش مدل مطلوب است. ضريب آلفاي كرونباخ 

دست آمد كه اعتبار مطلوب  به 73/0مقياس تحسين نيز 

  ها ازبراي تحليل داده داد.مقياس تحسين را نشان مي
يابي معادلات ساختاري آزمون همبستگي پيرسون و مدل

  استفاده شد.

  هايافته
ميانگين، انحراف استاندارد و ضرايب همبستگي متغيرهاي 

  آمده است. 1بررسي شده در جدول 
  

  1جدول 
  همبستگي متغيرهاي پژوهش  استاندارد و انحراف ميانگين،

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  SD M متغيرها

             - 51/3 68/18 1 

            - **52/0 30/3 76/16 2 

           - **48/0 **53/0 49/2 18/16 3 

          - **41/0 **56/0 **52/0 21/2 74/9 4 

         - **75/0 **74/0 **82/0 **84/0 27/9 36/61 5 

        - **26/0 **21/0 **22/0 **19/0 **21/0 26/2 48/15 6 

       - **23/0 **31/0 **21/0 **26/0 **15/0 **35/0 25/4 07/29 7 

      - **67/0 **23/0 **34/0 **27/0 **24/0 **25/0 **32/0 10/5 28/30 8 

     - **37/0 **41/0 *09/0 **23/0 **18/0 **26/0 08/0 **24/0 52/4 91/20 9 

    - **26/0 **57/0 **65/0 **16/0 **22/0 **16/0 **18/0 **12/0 **23/0 46/2 07/16 10 

   - **73/0 **68/0 **85/0 **87/0 **23/0 **36/0 **27/0 **30/0 **20/0 **37/0 91/12 33/96 11 

  - **38/0 **24/0 **28/0 **33/0 **32/0 **24/0 **43/0 **36/0 **28/0 **34/0 **39/0 37/2 40/6 12 

 - **67/0 **40/0 **24/0 **32/0 **33/0 **35/0 **20/0 **43/0 **40/0 **28/0 **31/0 **40/0 39/2 05/6 13 

- **66/0 **71/0 **34/0 **20/0 **23/0 **30/0 **30/0 **22/0 **40/0 **38/0 **22/0 **30/0 **35/0 34/2 07/6 14 
**89/0 **87/0 **90/0 **42/0 **26/0 **31/0 **36/0 **36/0 **25/0 **47/0 **43/0 **29/0 **36/0 **43/0 33/6 52/18 15 

. اميد به كسب 8ها، . اميد به كسب فرصت7. تحسين، 6. شناخت اجتماعي، 5. درك محيط آموزشي، 4. تشخيص تهديد آموزشي، 3خواني، . ذهن2. شناخت خود، 1متغيرها: 
  . مشغوليت تحصيلي15. شيفتگي، 14. تعهد، 13. انرژي، 12. اميد به تحصيل، 11شايستگي، . اميد به كسب 10. اميد به سودمندي مدرسه، 9هاي زندگي، مهارت

* P< 0/05 ** P< 0/01 

  
دهد كه بين همة متغيرهاي پژوهش نشان مي 1نتايج جدول   

). براي بررسي اثر >01/0Pهمبستگي مثبت معنادار وجود دارد (
متغير مكنون شناخت اجتماعي بر متغير مكنون مشغوليت 

هاي مثبت گري متغير مكنون هيجانتحصيلي، با واسطه
تحصيلي (اميد به تحصيل) و اجتماعي (تحسين)، از روش 

). در وهلة اول، 2يابي معادلات ساختاري استفاده شد (شكلمدل
 هاي برازش كلي) و در وهلة(با استفاده از شاخص كليت مدل
گيري و ضرايب مربوط هاي اندازههاي رگرسيون مدلدوم، وزن

به روابط ساختاري متغيرهاي مكنون در مدل (اثرات مستقيم، 
  كل) تحليل شد. غيرمستقيم و
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شاخص برازش در نظر گرفته  9ابتدا، براي تعيين برازش كلي مدل،   
شد. براي دستيابي به برازش بهتر مدل ابتدا مسير غيرمعنادار (رابطة 
تحسين و مشغوليت تحصيلي) از مدل حذف و سپس برخي اصلاحات 

شده از جمله محاسبة كوواريانس بين خطاهاي متغيرهاي مشاهده
هاي شاخص .آمده است 2ش در جدول هاي برازاعمال شد. شاخص

   برازش، پس از اصلاح، برازش مطلوب مدل را نشان داد.
  

  2جدول 
  هاي برازش مدل معادلة ساختاري مربوط به فرضية پژوهششاخص

PCLOSE RMSEA TLI IFI NFI CFI AGFI GFI  df/2χ df 2χ شاخص 

 مقدار 93/209 83 52/2 95/0 93/0 96/0 93/0 96/0 95/0 05/0  33/0

  
آمده است.  3گيري در جدول هاي اندازهنتايج تحليل مدل  

گيري، هاي رگرسيون، مربوط به مدل اندازهمعنادار بودن وزن
ها براي متغيرهاي دهندة معرف بودن همة شاخصنشان

مكنون مربوط است. از بين چهار شاخص متغير شناخت 
) وزن >β ،0001/0P=80/0اجتماعي، متغير شناخت خود (

بيشتري در تعريف اين متغير مكنون دارد يا به عبارت ديگر 
ترين شاخص متغير مكنون ترين شاخص آن است. قويقوي

، β=87/0ها (اميد به تحصيل، اميد به كسب فرصت
0001/0P<مشغوليت تحصيلي مؤلفة  ترين شاخص) و قوي

) است. آخرين متغير تحسين >β ،0001/0P=85/0انرژي (
مادّه دارد و  4است كه زيرمقياس ندارد و يك نمرة كل شامل 

ها يا من ديگران را به خاطر ويژگي«با توضيح  2مادّة 
، β=73/0( »دهمهايي كه دارند مورد تحسين قرار ميتوانايي
0001/0P<ترين شاخص آن است.وي) ق  

  گري هيجانات مثبت تحصيلي و اجتماعيتحصيلي با واسطهرابطه ساختاري بين شناخت اجتماعي و مشغوليتشدهمدل آزمون .2شكل 
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  3جدول 

  گيري در مدل معادلة ساختاريهاي اندازهضرايب رگرسيون مدل
  B  β  SE  CR  شدهمتغيرهاي مشاهده  متغير مكنون

  
  مشغوليت تحصيلي

  انرژي
  تعهد

  شيفتگي

052/1  
995/0  
S  

**85/0  
**80/0  
**82/0  

049/0  
048/0  
-  

62/21  
52/20  

-  

  شناخت اجتماعي

  -  -  S **80/0  شناخت خود
  50/12  058/0  63/0**  724/0  خوانيذهن

  تشخيص تهديد آموزشي
  درك محيط آموزشي

555/0  
528/0  

**64/0  
**67/0  

042/0  
039/0  

21/13  
69/13  

  اميد به تحصيل

  38/18  110/0  87/0** 023/2  هااميد به كسب فرصت
  34/17  121/0  78/0**  106/2  هاي زندگيمهارتاميد به كسب 

  اميد به سودمندي مدرسه
  اميد به كسب شايستگي

154/1  
S  

**49/0  
**74/0  

114/0  
-  

16/10  
-  

  تحسين

  -  -  S **62/0  مادّة اول
  64/11  089/0  73/0**  038/1  مادّة دوم
  مادّة سوم
  مادّة چهارم

834/0  
078/1  

**52/0  
**70/0  

087/0  
094/0  

52/9  
48/11  

Sشود.عنوان مقياس انتخاب ميها به: مقياسي است كه در آن آزمون محاسبه نشده است؛ معمولاً در الگوي معادلات ساختاري يكي از شاخص  
* P< 0/01 ** P< 0/0001 

  
استراپ از بوتاثرات مستقيم، اثرات غيرمستقيم با استفاده  4در جدول 

مدل معادلة ساختاري  درصد) و اثرات كل در95(با فاصلة اطمينان 
دهد كه متغير شناخت اجتماعي اثر آورده شده است. نتايج نشان مي

)، تحسين >β ،0001/0P=46/0مستقيم معنادار بر اميد به تحصيل (
)37/0=β ،0001/0P<) 49/0) و مشغوليت تحصيلي=β ،

0001/0P< .متغير اميد به تحصيل اثر مستقيم بر  چنينهم) دارد

) دارد، اما اثر هيجان >β ،0001/0P=24/0مشغوليت تحصيلي (
معنادار بود و در ابتدا از مدل حذف  تحسين بر مشغوليت تحصيلي غير

شد. برآورد اثر غيرمستقيم در مدل معادلة ساختاري، با استفاده از 
واسطة شناخت اجتماعي، به دهد كهاستراپ، هم نشان ميدستور بوت

هيجان مثبت تحصيلي (اميد به تحصيل) اثر غيرمستقيم و معنادار بر 
  ). >β ،002/0P=11/0مشغوليت تحصيلي دارد (

  
  4جدول 

  اثرات مستقيم، غيرمستقيم و كل در مدل معادلة ساختاري مربوط به متغيرهاي پژوهش
  مسيرها  اثر مستقيم اثر غيرمستقيم اثر كل  شدهواريانس تبيين

%22  
%14  

-  
%40  

**46/0 
**37/0 
**24/0 
**60/0 

- 

- 

- 
**11/0 

**46/0 
**37/0 
**24/0 
**49/0 

  شناخت اجتماعي
  شناخت اجتماعي

  هيجان اميد به تحصيل
  شناخت اجتماعي

  به هيجان اميد به تحصيل از:
  به هيجان تحسين از:

  مشغوليت تحصيلي از:به 
  مشغوليت تحصيلي از:به 

* P< 0/01 ** P< 0/0001 
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توان گفت كه ها، ميدرمجموع، با توجه به نتايج تحليل  

اي در رابطة بين شناخت هيجان اميد به تحصيل نقش واسطه
توان، با دو مدل مياجتماعي و مشغوليت تحصيلي دارد و با اين 

متغير مكنون شناخت اجتماعي و هيجان اميد به تحصيل، 
  درصد از واريانس مشغوليت تحصيلي را تبيين كرد.40

  بحث
هاي گري هيجاناين پژوهش با هدف آزمودن نقش واسطه  

مثبت تحصيلي و اجتماعي (اميد به تحصيل و تحسين) در رابطة 
بين شناخت اجتماعي و مشغوليت تحصيلي انجام شد. نتايج 
نشان داد كه در مدل نهايي دو مسير مشغوليت تحصيلي را 

طور كند، يكي مسير شناخت اجتماعي بهبيني و تبيين ميپيش
بر هيجان مثبت  مستقيم و ديگر شناخت اجتماعي با اثرگذاري

  تحصيلي (اميد به تحصيل). 
در مورد مسير اول، يعني تأثير شناخت اجتماعي بر مشغوليت   

طور كه در چنداني انجام نشده و همان هايپژوهشتحصيلي، 
هاي بيان مسئله مطرح شد، ارتباط بين شناخت اجتماعي و حوزه
وزه تحصيلي كمتر مد نظر بوده، اما بر اساس مباني نظري امر

افراد علاوه بر شناخت سرد يا همان هوش تحصيلي نيازمند 
داشتن شناخت گرم يا همان شناخت اجتماعي براي برقراري 

ها و عواطف هاي تحصيلي و مهار هيجانارتباط بهتر در محيط
هاي تحصيلي و افكار خود به منظور پيشرفت بهتر در زمينه

يني دقيق عملكرد بعقيده دارند براي پيش پژوهشگرانهستند. 
هاي هوش سنجيده هايي كه با آزمونظرفيت تحصيلي تعيين

هاي شوند، كافي نيست، و اطلاعاتي در خصوص ويژگيمي
شخصيتي، انگيزشي، عاطفي و شناختي لازم است كه نقش 

). اين يافته 2000مهمي در پيشرفت تحصيلي دارند (هلر و وايك،
) است، كه در آن 2016هاي دركس و ديگران (همسو با يافته

هاي شناخت اجتماعي عنوان يكي از نشانهخواني بهذهن
 چنينهمبين معنادار براي نمرة درس انگليسي بوده است. پيش

)، لايبل و ديگران 1994هاي بيجسترا و ديگران (همسو با يافته
) است، 2010) و وارد و ديگران (2000)، سرجين و فلورا (2004(

                                                                                                                                                                              
1.  
2.  

اجتماعي با بهزيستي، حرمت خود -رشد شناختي كه نشان دادند
آموزان با هاي كنار آمدن سالم ارتباط دارد و دانشو سبك
-هاي شناختي ضعيف بيشتر دچار مشكلات روانيمهارت

  شوند. اجتماعي مي
اي از آنجا كه شناخت اجتماعي به دامنة گسترده  بنابراين،  

هاي ذهني ضعيتها و واز رفتارهاي مرتبط با درك هيجان
هاي ) و كنش2016ديگران اشاره دارد (باكوپولو و داكرل، 

 پردازشفرايندهاي  از ايگسترده مجموعة اجتماعي، شناخت
به درك بيشتر فرد از جهان كه  گيرداطلاعات را دربر مي

كوريگان و پن، ؛ 2007آستينگتون، شود (اش منجر مياجتماعي
دور از انتظار نيست كه شناخت اجتماعي منجر به  )2001

هاي شناخت اجتماعي شامل . كنششودمشغوليت تحصيلي 
و  3، تشخيص تهديد2، نظرية ذهن1هاي خودآگاهيتوانايي
خاصي را براي پردازش اطلاعات  سازوكارهاي، 4جوييخودنظم

مشتمل بر توانايي كند كه فراهم مي جهان اجتماعي ةدربار
كه چطور ديگران به اين ةخودمان، دانستن دربار ةدرباردانستن 

 منظورهاي خودمان بهدهند و تنظيم فعاليتپاسخ مي ما
. بنابراين هر چقدر فرد استهمزيستي با ديگر اعضاي جامعه 

تري داشته باشد و از نظر ابعاد شناخت شناخت اجتماعي رشديافته
شناخت خود، ديگران و محيط اجتماعي، در  لاجتماعي از قبي

هاي تحصيلي سازگار تر در محيطسطح بالاتري باشد، راحت
كند و از درس خواندن لذت شود و معناي تحصيل را درك ميمي
برد. مجموع اين عوامل باعث درگيري و مشغوليت تحصيلي مي

  ).2011شود (هدرتون، بيشتر افراد مي
در مورد مسير دوم، كه هدف اصلي اين پژوهش بود، يعني   

ارتباط شناخت اجتماعي و مشغوليت تحصيلي با نقش 
هاي مثبت تحصيلي، نتايج نشان داد كه گري هيجانواسطه

اي در رابطة بين شناخت هيجان اميد به تحصيل نقش واسطه
توان، با دو اجتماعي و مشغوليت تحصيلي دارد و با اين مدل مي

متغير مكنون شناخت اجتماعي و هيجان تحصيلي اميد به 
درصد از واريانس مشغوليت تحصيلي را تبيين كرد.  40تحصيل، 

3.  
4.  

111 1. self-awareness 
2. theory of mind 

3. detection of threat 
4. self-regulation 
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)، استفانو و 2014هاي پكران و پرري (يج همسو با يافتهاين نتا
)، يو و 2008)، گوئتز و ديگران (2011)، استفانو (2011ديگران (

) و پرري و ديگران 2006)، شوتز و ديگران (2008ديگران، (
)، رابطة تنگاتنگ شناخت و آموزش (گوميلا و كالوو، 2005(

) نشان 1392تي (كند و هماهنگ با نجا) را تأييد مي2008
هاي شناختي نقشي محوري در يادگيري و توانايي كهدهد مي

هاي مفهومي نظرية هاي تحصيلي دارد. بر اساس آموزهموفقيت
درآمد هاي تحصيلي پيشارزش پكران، هيجان-كنترل

مشغوليت تحصيلي هستند. اين تجارب هيجاني با افزايش ميزان 
نگر مانند بسط و بردهاي كلتلاش، توجه و استفاده از راه

دهي باعث افزايش مشغوليت تحصيلي و از طريق ايجاد سازمان
پذيري شناختي در شخص، باعث افزايش استفاده از انعطاف

هاي يادگيري و فراراهبردها و درگيري يادگيرنده در فعاليت
). تجارب هيجاني 1395شوند (بردبار و يوسفي، تحصيلي مي
تر هاي تحصيلي باعث غنيد به تحصيل در محيطمثبت مانند امي

كنش و افزايش دامنة توجه يادگيرنده و افزايش -شدن خزانة فكر
تر و رفتارهاي گرايشي و استفاده از راهبردهاي شناختي انطباقي

مجموع اين عوامل باعث ايجاد مشغوليت و درگيري بيشتر در 
. به اين دليل، )2001شود (فردريكسون، هاي تحصيلي ميحيطه
هاي تحصيلي مثبت مانند اميد به تحصيل هيجان
اند كه به هاي مشغوليت تحصيلي معرفي شدهكنندهتسهيل
دهند و باعث هاي افراد در تكاليف يادگيري شتاب ميكنش

درگيري و شور و اشتياق بيشتر يادگيرنده به انجام امور و تكاليف 
بردن از تكاليف درسي  درسي (انرژي) و احساس تعهد و لذت

  ).2015شوند (كينگ و ديگران، (شيفتگي) مي
مربوط به ارتباط شناخت اجتماعي و  بررسي پيشينه  

ارزش پكران -هاي مثبت تحصيلي، بر اساس مدل كنترلهيجان
هاي ها تحت تأثير ارزيابيدهد كه هيجان) نشان مي2006(

قرار دارد.  شناختي و شخصي فرد از خودش و محيط تحصيلي
ارزيابي و شناخت مثبت فرد از محيط تحصيلي و خودش 

هاي منفي را هاي مثبت و ارزيابي منفي هيجانهيجان
انگيزد. درواقع شناخت اجتماعي برخلاف كاركردهاي برمي

شود، بر اجرايي كه بر پاية منطق است و شناخت سرد ناميده مي

). 1392شود (نجاتي، پاية هيجان است و شناخت گرم ناميده مي
هاي شناختي هاي پيشرفت تحت تأثير ارزيابيبنابراين هيجان

ها فرد از محيط يا همان شناخت اجتماعي فرد است و اين هيجان
طوركلي گذارند. بهبر مشغوليت تحصيلي يادگيرندگان تأثير مي

در پژوهش حاضر تأثيرگذاري شناخت اجتماعي بر مشغوليت 
اي هيجان اميد به تحصيل به نقش واسطه تحصيلي با توجه

تأييد شد و نتايج نشان داد كه عوامل شناختي (شناخت اجتماعي) 
هاي مثبت تحصيلي) تأثير معنادار بر و هيجاني (هيجان

هاي بهزيستي تحصيلي (مشغوليت تحصيلي) دارند. نتايج حوزه
ارزش -اين پژوهش شواهد معتبري در تأييد نظرية كنترل

) فراهم آورد. به بيان ديگر، 2006هاي پيشرفت (پكران، هيجان
ارزش -نتايج آن همسو با زيربناي مفهومي نظرية كنترل

ا را هكه نقش هيجانهاي پيشرفت بود و علاوه بر اينهيجان
در حيطه تحصيلي نشان داد به اين نكته نيز اشاره داشت كه در 

مشغوليت تحصيلي بايد اي نظير مدارانهتبيين رفتارهاي پيشرفت
هاي جديدي مانند شناخت اجتماعي نيز توجه كرد و با به حوزه

تر در توجه به مفاهيم شناخت، هيجان و انگيزش مدلي جامع
  هاي تحصيلي ارائه داد. حيطه
نتايج اين پژوهش از دو جنبة نظري و عملي اهميت دارد. از   

بهزيستي  جنبه نظري، با پيشنهاد مدل يكپارچه در زمينة
تحصيلي (مشغوليت تحصيلي)، كه در آن نقش عوامل شناختي 

هاي مثبت تحصيلي و (شناخت اجتماعي) و هيجاني (هيجان
صورت يكپارچه در نظر هاي تحصيلي بهاجتماعي) در زمينه

هاي پيشين را در زمينة مشغوليت گرفته شده، بدنة پژوهش
 هش به نقشدر اين پژو چنينهمكند. تحصيلي تكميل مي

هاي متغيرهاي شناختي از قبيل شناخت اجتماعي در حوزه
پيشين كمتر به چنين  هايپژوهشتحصيلي پرداخته شده كه در 
شد. از جنبة عملي هم نتايج اين متغيرهايي اهميت داده مي

هاي نظام آموزشي گذاريتوان در سياستپژوهش را مي
اي هاي مداخلهقع برنامهدانشگاهي در ايران به كار گرفت. دروا

مبتني بر اين مدل، با تأثيرگذاري بر پيشايندهاي مشغوليت 
تحصيلي، در بالا بردن سطح مشغوليت تحصيلي در دانشجويان 

ها نقش بسزايي دارد. افزايش بهزيستي تحصيلي آن چنينهمو 
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توان با آموزش كاركردهاي شناخت اجتماعي از مي چنينهم
خواني به ارتقاي سطح شناخت ديگران و ذهن قبيل شناخت خود،

هاي شناختي اجتماعي دانشجويان براي سازگاري بيشتر مهارت
و عملكرد تحصيلي بهتر كمك كرد. اين پژوهش از نوع 

توان از آن استنباط عليّ همبستگي بود و به همين دليل نمي
شود در كرد. با در نظر گرفتن اين محدوديت پيشنهاد مي

آينده، اين طرح در قالب طرح آزمايشي بررسي  هايپژوهش
شود. محدوديت ديگر اين بود كه نمونة مورد نظر دانشجويان 
مقطع كارشناسي بودند و بنابراين در تعميم نتايج پژوهش بايد 

  جانب احتياط را رعايت كرد.
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